انترناسیونال ۴۸۳

یاشار سهندی


انقلابی زنده است زنده باد مردم مصر
"من چند لحظه پیش پشت آن دیوار بودم (دیوار بتونی دور کاخ ریاست جمهوری مصر در قاهره) دست فروشان زیادی بودند که چای میفروختند، سیگار میفروختند. مردم هم دور ایشان جمع بودند کسی چیزی نمی گفت. آرام بودند ... با همه پرسی (قانون اساسی نوشته اسلامیون) در روز شنبه تکلیف همه مشخص خواهد شد." (گزارشگر بی بی سی فارسی، حسیب عماراز قاهره در سه شنبه شب- نقل از حافظه). "چون ارتش مصر زنده است اخوان المسلمین کاری نمی توانند از پیش ببرند" (عباس میلانی- نقل به معنی) 

در دو هفته گذشته جهان شاهد بود که چگونه مردم مصر آتش انقلاب را برافروخته نگاه داشتند و شاهد هستند که چگونه دول بورژوازی با هراس و دلهره، در سکوت ظاهری شاهد ماجرا هستند. میدان تحریر دوباره "میدان حریه" شد و مردم یکصدا فریاد برکشیدند "ارحل مرسی". مرسی اما یک شخص نیست، یک تفکر نیست، یک جریان سیاسی ضد بشری است. مرسی نماینده جریان اسلام سیاسی است که در سه دهه حکومت خود درایران، نشان داده که چه ظرفیت عظیمی از دشمنی با انسانیت برخوردار است. این جریان در افغانستان، پاکستان، سودان، عربستان و کلیه کشورهای اسلام زده دشمنی کینه توزانه خود را با فرهنگ و تمدن انسانی به عیان به نمایش گذاشته است. مبارزه مردم درمصر اهمیت خود را از اینجا میگیرد. دستوری که مرسی صادر کرد و خود را رسما دیکتاتور خواند بهانه شد تا مردم مصر نشان دهند که انقلاب به پایان نرسیده است، مردم هنوز شکست نخورده اند و خیابان جایی است که توده مردم میتوانند قدرت خود را به نمایش بگذارنند. خیابانهای قاهره (ودیگر شهرهای مصر) در دو هفته گذشته مکانی شد برای نمایش این قدرت. وحشت از همین قدرت توده مردم است که بورژوازی را در بهت فرو برده است. 

مفسران (فارسی زبان) بورژوازی در این دو هفته از هوشیاری مردم مصر گفتند و آنرا تحسین کردند (درمقایسه با مردم ایران در سال ۵۷!) ایشان گفتند و نوشتند که مرسی و اخوان المسلمین میخواهد جای پای خمینی بگذارد اما هوشیاری مردم مصر مانعی شده است. این مفسران صادق بورژوازی خودشان را به نفهمی میزنند و اصلا به روی مبارک خویش نمی آورند که تا همین دو هفته پیش (قبل از شعله کشیدن مجدد انقلاب در مصر) از هوشیاری بالای مرسی میگفتند که چگونه خامنه ای را خوار و خفیف کرد و یا با هوشیاری تمام آتش بس میان دو جبهه تروریستی درغزه را برقرار ساخت و او را برنده جنگ هشت روزه معرفی کردند و از اینکه چگونه محبوب قلب سیاست خارجی دولت امریکا شده به او آفرین میفرستاند. ایشان دارند همان وظیفه ای که در سال ۵۷ داشتند را تکرار میکنند. مرسی و اخوان المسلمین را حکومت مطلوب جلوه میدهند چرا که به گفته ایشان اخوان المسلمین نیرومند ترین جریان سیاسی است و گویا اکثریت مردم مصر خواهان آنها هستند. (فقط معلوم نیست چرا نیمی از مردم مصر در انتخابات شرکت نکردند و نیمی از رای دهندگان به اخوان المسلمین رای ندادند!) و بدین گونه بذر نومیدی و یاس را در دل مردم ایران میکارند. ایشانی که در سال ۵۷ عکس خمینی در ماه را نشان مردم میدادند و بعد هم عصای دست این حکومت شدند اکنون با کمال بی شرمی ما مردم ایران  را غافل و گیج معرفی میکنند و آنچه بر ما مردم در این سه دهه گذشته است نشانه غفلت خود ما معرفی میکنند. همین امروز و فردا است که از تریبونهای غیر رسمی بیان شود که نگاه کنید "عرب پا برهنه" (این محترمانه ترین لفظی است که شاید بکار برند) حواسش هست اما مایی که ۲۵۰۰ سال پیش کوروش را داشتیم عقلمان را دادیم دست آخوندها!" زنده باد ناسیونالیسم که بدرد همین وقتها میخورد! 

ما مردم ایران به اندازه کافی هوشیار بودیم و هستیم که سی و سه سال است مقاومت و مبارزه میکنیم و اگر حکومت اسلامی پابرجا مانده است بر اثر سرکوب بی نهایت خشن و بی رحمانه بخش اسلامی سرمایه است. در سال ۸۸ اما به همه مردم جهان نشان دادیم که حکومت اسلامی یعنی چه و راه مبارزه را نشان دادیم. انقلاب ۵۷ ما مردم "انقلاب اسلامی" خوانده میشود تا هر چه پیش آمده نتیجه ندانم کاری خود ما قلمداد شود و انقلاب ۸۸ ما مردم ایران هیچگاه از سوی ایشان به رسمیت شناخته نشد. هر نامی دیگری بر آن نهادند الا انقلاب، چون انقلاب یعنی توده مردم در خیابان و این به مذاق ایشان خوش نمی آید چون گویا سیاست عرصه بازی بزرگان است در پشت درهای بسته. 

 "چون ارتش زنده است اخوان المسلمین کاری از پیش نمی برد"، این یک جمله ساده خبری نیست؛ تمام هنر این مفسران است که قدرت مردم را جلو چشم خود مردم هیچ بشمارند. مردمی رئیس جمهوری را از کاخ فراری میدهند، رئیس جمهور برای رفع علاج دیوار ضخیم بتونی دور کاخ بر پا میکند اما همان مردم دیوار را میشکافند و خبرنگار با وجدان (!) میگوید اینها نوجوانانی  هستند که با دیوار ور میروند (گویا از سر شیطنت نوجوانی است) و عاقله مردمان  دور بساط چای دستفروشان گرد آمده اند و پرچانگی میکنند. مرسی قادر نیست خمینی باشد چون نمی تواند، چون سه دهه است که جنبش اسلامی ماهیت فاشیستی خود را به نمایش گذاشته است و هوشیاری مردم مصر را باید در آن پوستری دید که از مرسی ساخته اند. مرسی با لباس نظامی که مبارک بر تن میکرد، با شمایل اسکلت سر انسان، با بازوبند صلیب شکسته هیتلر وبا عمامه خمینی. این پوستر به تنهایی گویای عمق مبارزه مردم مصر است. این درسی است که این مردم از ما مردم ایران گرفتند و عمق ماهیت کثیف جریانات اسلامی را شناختند و همین نکته است که مفسران دانشگاه درس خوانده بورژوازی وادار به هذیان گفتن میکند. 

با وقایع دو هفته گذشته در مصر، مردم نه تنها در مصر بلکه در کل منطقه توان مضاعفی یافتند و جریان جنایتکار اسلامی ضربه بزرگی خورد. این وقایع بی شک اثر خود را بر کشورهای خواهد گذاشت که دیکتاتور را سرنگون کردند و جنبش های اسلامی بار دیگر به کمک دول غرب در راس امور قرار گرفتند اما وقایع دو هفته اخیر مصر نشان داد که  دیگر این جریان به  یک مهره سوخته تبدیل شده. وقایع دو هفته گذشته اثر خود را بر سوریه خواهد گذاشت و باید امیدوار بود که جریانات اسلامی به حاشیه رانده میشود. مهمترین قسمت  وقایع اخیر مصر اما این است  که شدیدا این اتفاقات مردم را در ایران خوشحال ساخته، (" دمشان گرم بزنند تو دهن این کثافتها!" ساده ترین جملاتی که میتواند بیان نظر و احساس توده مردم باشد که این روزها کم شنیده نمی شود) و حکومت اسلامی را پریشان تر، و به همین نسبت کل بورژوازی را نگران ساخته و انعکاس این نگرانی را میتوان در  رسانه های بورژوازی و مفسران این طبقه ستمگر دید.  
